
 2 بسم الله الرحمن الرحیم
 ست ربکم پیر مغان یک جام داداز ال

 17آشام داد ردم دَُّساقی قالو بلا از خَّ

 18قَالوأَلسَْتَ بِربَِّکمُْ قَالُواْ بلَىَ

 ات عالم جلوه کردپر تو حسنش چه از ذرَّ

 ر حرم ز آغاز تا انجام دادجلوه دردی

 19أللَّهُ نوُرُ السَّمَواَتِ وَالْأرَضِْ 

 ک را بر خاک چون زدازازل پیر مغانتا

 ام دادبادة گلفجام قسمت عارف ز

 20یفعل الله ما یشاء بقدرته و یحکم ما یرید بعزتهالمقدر بما نصیب  ان

 مست چون گشتم ز وحدت از خود و بی خود شدم

 شکر لله ساقی دوران مرا اکرام داد

 لک الحمد و الشکر 21لْحَمدُْ لِلََّهِ ربََِّ الْعالمَِینَا

 ت آدم ز باد و خاک و آب و نار بودخلق

 دانش بی سبب آرام داددر بهشت جاو

 22قُلْنا لِلْمَلائِکةَِ اسْجُدُوا لآِدمََ فسََجَدُوا إِلََّا إِبْلِیسَ وَ إذِْ 

 پس مقدر بود شیطان را که از روز الست

 ن آدم شود این دانه را خود دادم دادرهز

 23أَلَمْ أعَهَْدْ إِلَیْکُمْ یاَ بَنیِ آدمََ أنَْ لاَ تَعبُْدُوا الشََّیطَْانَ إِنََّهُ لَکمُْ عَدُو َّ مُبِین   

                                                           
 .ندارد ربطی به اشعار است وشده اشاره آیات لابه لای ابیات از ناحیه نویسنده است که به عنوان شاهد کلام از قرآن آورده توضیح اینكه  -17

 سوره اعراف( . 172. )آیه  ا عنَْ هذََا غاَفلِِینَوَأشَهْدَهَُمْ علََى أَنفُسهِِمْ أَلَستَْ بِرَبِّكمُْ قَالوُاْ بلَىَ شهَدِْنَا أَن تَقُولُواْ یوَمَْ الْقِیاَمةَِ إِنَّا کُنَّإِذْ أخَذََ رَبکَُّ منِ بَنِی آدمََ منِ ظهُُورهِِمْ ذُرِّیتَّهَُمْ و -18

ی دهیم ، تا روز م آری ، گواهی گفتند: ؟ن گواه خواست که مگر من پروردگار شمانیستم زمانیكه پروردگارت از اولاد آدم از پشتهایشان فرزندانشان را بگرفت و آنها رابر خودشا

 .قیامت نگویند ما از این مطلب غافل بوده ایم

ى ءُ وَ لوَْ ا کَوْکبٌَ دُرِّىٌّ یُوقدَُ منِ شَجَرهٍَ مُّبَارَکهٍَ زیَتُْونهٍَ لَّا شَرْقِیَّهٍ وَلَا غَربْیَِّهٍ یَكَادُ زَیْتهُاَ یضُِأَنَّهَأللَّهُ نُورُ السَّموَاَتِ وَالْأَرضِْ مَثلَُ نُورِهِ کمَشِْكَاهٍ فِیهَا مصِْبَاحٌ الْمصِْبَاحُ فىِ زجَُاجهٍَ الزُّجَاجهَُ کَ -19

 ه نور(سور 35.) آیه  ءٍ علَِیمٌىْ هُ بِكلُِّ شَاللَّاسِ وَنُورٍ یهَدِْى اللَّهُ لِنُورهِِ منَ یشََآءُ وَ یضَْربُِ اللَّهُ الأَْمْثَالَ للِنَّ لَمْ تمَسَْسهُْ نَارٌ نُّورٌ علَىَ

اى تابان و رهیشه همچون ستااى و آن شها وزمین است. مَثلَ نور او همچون چراغدانى است که در آن چراغى )پر فروغ( باشد. آن چراغ در میان حبابى شیشهخداوند، نور آسمان

تش نزدیک است تماس آ بر افروخته شده، که نه شرقى است و نه غربى. )روغنش به قدرى صاف و شفاّف است( که بدون درخشان، چراغ از روغن درخت پر برکت زیتونى

 .ه استگاآزند و به هر چیزى ها مىثلَکند، و خداوند براى مردم مَهر کس را خداوند بخواهد به نور خویش هدایت مى .ور شود و( روشنى دهد. نورى است بر فراز نور دیگر)شعله

خدا هر چه را خواهد به « یفعل الله ما یشاء بقدرته و یحكم ما یرید بعزته»در کتاب خلاصه الاذکار روایتی از کفعمی آمده است، که هر کس در هنگام خواب سه مرتبه بگوید:  -20

 د.باشامه کرده اقبه مانند آن است که هزار رکعت نماز « کندیدهد و هرچه را خواهد به عزتش حكم مقدرتش انجام می

 سوره حمد( 1. )آیه  سپاس وستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است -21

 سوره بقره( 34. )آیه و آنگاه که به فرشتگان گفتیم : برای آدم سجده کنید ، پس همه سجده کردند ، جز ابلیس که ابا کرد و برتری جست و از کافران گردید  -22



 و راحت از خدا باشد میندیش ای حکیمرنج 

 هرچه خواهد آن کند پس این و آن را نام داد

 24لا حَوْلَ ولَا قوََُّةَ اِلاَّ بِاللََّهِ الْعَلىَِِّ الْعَظیمِ 

 زد رقم در صفحه دیوان عشق 25کلک کافر

 ی الهام دادمن ز مستی توبه کردم هاتف

 26أسَْتَغْفِرُ اللََّهَ رَبَِّی وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ.

که  28مقلاع خیبر رسید شخصی در حصار ناع یاء چون به حوالیبآورده است سیدالان27الاحبابروضةصاحب

نام داشت او را غلام حبشی بود که به شبانی گوسفندان او مشغول بود روزی آن غلام دید که اهل قلعه  29عامر

 .ده و خود را به سلاح جنگ می آرایندراسباب مقاتله فراهم آو

 ؟که شما را چه می شود :پرسید جوان شبان

 .بااین مرد که مدعی پیغمبری است می خواهیم جنگ نمائیم  : گفتند

شده  فورا او را در دل حالتی روی داد که در محبت رسول خدا بی اختیار شد چون طرفین مشغول جنگ

 .نزد حضرت رسول آمده گوسفندان را برداشته ب

 ؟ یا محمد به چه چیز دعوت می کنی : و عرض کرد

 .للهاسولُُ أشَهْدَُ أَنََّ مُحَمََّداً رَو اشَهدُ انْ لا اِلهَ الا اللهبه اسلام بگو  : حضرت فرمود

 ؟چون این را بگویم مرا چه باشد: غلام گفت 

 .را روزی شودتو ر بر این قول ثابت بمانی بهشت اگ : حضرت فرمود

 .الحال کلمه شهاده گفت و مسلمان شدغلام چون این سخن شنید فی 

 . یا رسول الله گوسفندان را می خواهم به صاحبش برسانم : و عرض کرد

ق ه خدای حکنداز از لشکر بیرون رو و بانگ بر آنها زن و سنگ ریزه چند برعقب آنها بی : حضرت رسول فرمودند

 .تعالی آنها را به صاحبش می رساند

ه جانب ت و بلاح جنگ برداشسفید بخت سغلام سیاهپس آن انه عامر رفتند به خغلام چنان کردگوسفندان 

خیام ز امه ای ان او را برداشته به خیمسلمان سرای جاوید کشیدوشهید شده د تا رخت برمعرکه رفت و جهاد ک

 .ستبه بالین غلام نشو حضرت رسول به نفس نفیس بر درب خیمه آمدوبنابه روایتی لشکر گاه بردند
                                                                                                                                                                                           

 سوره یس ( 60) آیه  !زادگان، آیا به شما سفارش ننمودم که شیطان را نپرستید، زیرا روشن است که او دشمن بزرگ شماست؟ خطاب آید ای آدم -23

 . هیچ نیرو وحرکتی نیست مگر به وسیله ی خدای والا و بزرگ -24

 .کافرتخلص شاعراست    -25

 او بر می گردم.طلب مغفرت و آمرزش می کنم خدایی را که پروردگارم است و به سوی  -26

 .(9جمال الدین عطاءالله بن فضل الله حسینی دشتكی)ق نویسنده یر النبی و الال و الاصحاب روضة الاحباب فی س -27
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 عامر: فرمانروای حصارنام عموی مرحب خیبری .  -29



 .بینم که دو ملک بر بالین او نشسته اندکار اندک کرد و مزد بسیار گرفت  که : و فرمود

 )گریز(
سیاهی  ک شخصای موالیان ملاحظه نمائید مروت و لطف و مرحمت پیغمبر عالمیان را که چه لطف ها درباره ی

حضرت  رداشتب اسلاممر خود را در ظلالت گذرانیده منظور می داشت و به مجرد آن که یک قدم درجاده که عُ

 رببلا دررای کرسول به نفس نفیس به بالینش آمد و او را به رحمت الهی بشارت می داد نمی دانم چرا در صح

بلا ربگرم ک ز خاکروز عاشورا به بالین نور دیده و سرور سینه اش حسین مظلوم نیامد و چرا پاره تن خود را ا

 . ای دستگیر قدمی بر نداشتداشت و چرا به جانب دختران اسیر و طفل هبرن

 خادم درش  یشاهی که جبرئیل بود

 خاکم به سر که خاک سیه گشت بسترش

 ی بود شد ز کین بوسه گاه نب لقی کهح

 نجرشپر آب ز آب خنجر بیداد ح

متعلق به که  30درپای قلعه قموص، م و کتبه و ناع عبو حصار ص فتح قلاع نطاةحضرت ختمی مرتب بعد از 

ب سمه قلعه ها بزرگ تر و استحکامش بیشتر و به حهوص از داشت فرود آمدند و قلعه قم31الحقیقابن ابی کنانة

زار و جوانان از همه بهتر و خندقی در اطراف آن بود که قعر آن از نظر ناظران جمعیت و دولت و اسباب کارو

وص و به واسطه گرمی هوا و ناپدید بود آورده اند که در حین محاصره و ایام توقف آن حضرت در اطراف قلعه قم

ه نبیاء را درد شقیقه شدید عارض شدلاشد و از اتفاقات غیر حسنه سید اطعام کار بر لشکر اسلام مختل  32لتق

 .شد ا اعدا را نمی توانستبود که به نفس نفیس شخصا جهاد ب

اب اصح ه جانبتفات بلمدت بیست روز آن قلعه را اصحاب سعادت ماب محاصره کردند حضرت رسول هر روز ا

 ..................نموده و یکی از ایشان را به امارت لشکر مقرر می فرمود 

 .از کم دلان دلاوری نمی آید : حضرت رسول از قرار سختی به غایت ملول گردید و فرمودند

نبیاء به لاو از حضور سید ا ضه درد چشم در مدینه توقف نمودهاین غزوه بنا بر عار گویند حضرت امیر در مبدا

یماب زورآور تحضرت رسالت بر جناب ولد 33ر النورد و چون روزی گذشت شوق حضور باهظاهر دور مانده بو

ین محاصره قلعه قموص به لشگرگاه آن به جانب خیبر توجه نمود و در ح34وجعت ین غلبه درد چشم در حشده 

بیرون آمده و پس از ازمدینه ق آن حضرت ین خروج از مدینه به اتفای دیگر در ححبیب الله رسید و بنابر روایت

                                                           
های ذکر های کوچكتری نیز وجود داشتند که به اهمیت قلعهها در خیبر قلعهبود قموص، وطیح، سلالم، علاوه بر این قلعه معروف به کتیبه دارای سه قلعه مستحكمخیبر بخش دوم  -30

 .شده نبودند

 .مى رفت فرووصف کنانة ابن ابی الحقیق گفته اند: او سه تیر را از فاصله سیصد مترى در زه کمان مى گذاشت و به هدف مى زد و هر تیر یک وجب در هدف در -31

 .قلت : کمی ، اندکی -32

 .باهر النور : درخشان ونورانی  -33

 .دردمند و رنجور گردیدنتوجع :  -34



اشت علی الروایتین آن کردن ند آن چشم مبارکش را درد شدیدی عارض شد به حدی که اصلا قدرت بر حرکت

سطه درد چشم قادر بر محاربه نبود و بعد از اینکه بزرگان و سرکردگان از رزم خاسب و خاسربر می حضرت به وا

 .گشتند 

 35اعطیِنََّ الرَّایةَ غدَا رَجُلاً یحِبَُّ اللَّهَ ورسَولَهُ، ویحبَُِّهُ اللَّهُ ورسَولهُُ، کرَّارا غَیرَ فَرَّارٍ لُحضرت رسالت فرمودند:

او  وست داردل را دخدا و رسو خدا و رسول او را دوست دارند و اونیزدهم که مرا فردا به کسی یعنی رایت همایون

 .از جنگ هرگز فرار نمی کند 

ه این بشود  از آن بزرگوار شنیدند تا صبح نیارمیدند و منتظر بودند که چون صبح چون اصحاب این سخن را

 .ایض گردندموهبت عظیمی و منزلت کبری ف

 .علی ابن ابی طالب که درد چشم شدید دارد به این فیض نخواهد رسید :با خود می گفتند

 . ..............می دهد خصوصا ..... و هریک با خود چنین می پنداشتند که لوا را به ما

ضرت یمه حراعظم به نور خود عالم را روشن کرد اصحاب بالتمام بر درب خیَّشد و ن چون روز کلام خلاصه

 .دی گردمکه این سعادت عظما نصیب او یک به تصور این شتند و همه گردنها کشیدند هرنام جمع گخیرالا

 .36؟ ره فوادی این علی ابن ابیطالبی و تحمحبه قلباین :  از خیمه بیرون آمدند و فرمودند که ناگاه جناب رسول

 نمی بیند رای خود درد می کند که پیش پااوچنان ف و جوانب فریاد برآمد که یا رسول الله چشم اطراناگهان از 

 .بیاورید اورا : فرمودند حضرت رسول 

پای بوس حضرت رسول رسانیدند رسول خدا سر آن سرور را بر دامن به و  اصحاب دست آن بزرگوارراگرفته

 .37الحزن هاللهم أذهبْ عنََّ : مبارک خود نهاده آب دهان خود را بر چشم های جناب مرتضوی انداخت و فرمودند 

زایل گشته که گویا هرگز درد نداشته و حضرت امیر می 38لدر متعال درد چشم آن عدیم المثبه امر قاالفی الحو

 ضرت دیگر سرما و گرما را نیافتم .ح :که به برکت دعای آنفرماید 

خود را به  39ر بیشه شجاعت پوشانید و رایت ابیضاب اسلحه حرب بر قامت زیبای آن شیم پس جناب رسالت

 بر فرستاد.آنجناب داد و او را به حرب یهودان خی

 شوند؟40ا مستاصلیا رسول الله با ایشان مقاتله کنیم ت : حضرت جبروت عرض کرد آن قهرمان

                                                           
اللهُّ ، ویحِبهُُّ اللهَّ ورَسولهَُیحبُِّ رجَلُاً  لاُعطیِنَّ الرّایةَ غدَا)ص( فی یومِ فتَحِ خَیبَرَ: رسول اللهّقسمتی ازحدیث معروف رایت که توسط پیامبراسلام درروزفتح خیبرنقل گردیده است .  -35

 . علَى یدَیهِ اللهُّغیَرَ فرَّارٍ، لا یرجعُِ حَتّى یفتحََ  کراّرا، ورَسولهُُ

 کجاست دوستدار قلب من وآرام بخش دل من  یعنی علی بن ابیطالب .  -36

 ای بار خدایا دور بنما از ایشان حزن واندوه  را .  -37

 عدیم المثل : بی مانند ، بی نظیر .  -38

 رایت ابیض : پرچم سفید رنگ  .  -39

 مستاصل : بر بیخ وریشه بر کنده  .  -40



یا علی در مقاتله و جنگ تعجیل منما و اول ایشان را به اسلام دعوت نما و طریق حق را به  : حضرت فرمود

ز ی تو اتر است از براهساز به خدا سوگند که اگر یکی را خدای تعالی به دست تو هدایت کند ب41ایشان واضح

 .نمایی  شتران سرخ موکه در راه خدا تصدق

 پس آن بزرگوار با صد هزار سطوت و شوکت رو به راه نهاد

 برانگیخت آنگاه مرکب ز جای

 ان و به دستی لوایبه دستی عن

 داشت مهر چه مرکب جهان دیده پن

 که راکب بود عرش و مرکب سپهر 

 به صحرا چه  آن صفدر ارجمند 

 عنا سمندبه تندی جهانید ر

 گشت سیر سر تیر او42ملحَ

 الان نخجیر اوشد غز 43سداَ

 قضای الهی روان پیش او

 44رقو طرقوکه ای منکران ط

 ت سرافیلش اندر رکابمخاط

 ترابکه منصور برگردی ای بو

 دوان جبرئیلش ز پی شادمان

 بخوان 45إِذَا جاَءَ نَصْرُ اللََّهِ وَالفَْتحُْ 

 بدین شان و شوکت ولی اله 

 دلیرانه در رزمگاه قدم زد

 ولی بشنو از شاه بیکس حسین

 در کربلا با صد افغان و شینکه 

 ست شه تشنه لب سید حق پر

 ت سلجناح شهادت نشاذو چه بر

 سوارشود چون شهی بر فرس او
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 نوازند کوس از یمین و یسار 

 یکی گفت ای نور چشم ترم 

 ن رشیدم علی اکبرماوج

 مگر نیستی واقف ای نور عین

 دیگر معینی ندارد حسینکه 

 تاب تو بیچه تاب آورد چشم 

 که تنها به میدان رودباب تو

 یکی گفت ای میر لشکر شکن

 علمدار لب تشنه عباس من

 نه ای آگه از گردش روزگار

 که گردید شاه شهیدان سوار

 سپه غرقه در خون سپهدار نیست

 علم واژگون و علمدار نیست

 نباشد مروت که در رزم گاه

 میدان رود بی علمدار شاهبه 

 یکی گفت ای تازه داماد من

 بیا قاسم ای طفل ناشاد من

 که عمت به میدان کین می رود

 حسین بیکس و بی معین می رود

ان به رسید آن بی دینبه کنار خندق  امیرحضرت مراحلدرحین در بسیاری از کتب اصحاب مذکور است که چون 

استوار کردند پای مردانگی بر  پردلیی برکمرمن یلرا بستند آن جناب دا چابکی تخته پل را کشیدند و درب قلعه

که عرض خندق چهل زرع بود چون آن حضرت از  اند نوشته د را به آن طرف خندق رساندزمین زده و خو

یهودی ضربتی بر دست یک اثنا  نآدرو خندق جستن گرفت دوباره یهودان در اطراف آن حضرت هجوم آورده 

اشته و روی به فرار نهاد حضرت افتاد و یهودی دیگر سپر را برد زد که سپر از دست آن جنابرت مبارک آن حض

او بر 46ار رسانیده وآن جناب متعاقبو آن ملعون به زودی خود را به حص ده و از پی او حمله کرغضبناک شد امیر

 میاو را می بستند ول نفربیست نفرو به روایتی چه ا دروازه ای عظیم بود کهدر حصار رسید و آن حصار ر
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هم هزار من سه ن و بعضیهزار و هفتصد مَ است که وزن در حصار قموص 48ورمسط 47فاالص روضةگشودند در 

 .گفته اند

جانب ه بجا کند حلقه را گرفت و در را ازبا دست یداللهی امیرمومنان ملاحظه نمود حلقه ای برآن در دیدند 

ه قوت به و آن کرد که حضرت انگشت مبارک را در سوراخ داشتسوراخی در ت بنا به روایتی دیگرآسمان انداخ

ت پر بر دسجای س گاه در را کند و بهحرکت داد که تمام قلعه بلرزید آنروحانی و قدرت ربانی آن در را چنان 

 .گرفته و به محاربه پرداخت

حصار به لرزه درآمد که صفیه که چون آن حضرت حلقه را بجنبانید آن  ستو از حضرت امام محمد باقر مروی

که زن کنانه بود از تخت بیفتاد و صورتش مجروح شد و از جابراین عبدالله انصاری نقل  49ی ابن اخطبیدختر ح

که در اطراف حصار بود نتوانستند  یمسلمانان خواستند که داخل قلعه شوند به واسطه خندق است که چون شده

کوتاه بود به ساخته تا لشگریان به آسانی عبور نمایند گویند آن در ه در را پلحضرت امیرفورا در خندق جست

عرض خندق نمی رسید حضرت در را در کنار خندق نگاه داشت تا مردم بر روی در جمع شدند به آهستگی در 

 کردند.می رسانید اصحاب همه تعجب  را با لشگریان به آن طرف خندق می

ظر د چون نق اندازید و نظر در تحت خندبگو تعجب نکنیه اصحاب یا رسول الله ب: گاه جبرئیل عرض کرد آن

لایق عجب ختکردند دیدند از تحت خندق تا کف پای آن حضرت فاصله بسیار است و آن حضرت بر هوا ایستاده 

 .زیاد شده 

بن ا ای علید پاهکه ملائکه بسیار به امر پروردگار بال های خود را درهم استوار کرده ان : جبرئیل عرض کرد

 .ابیطالب بر بالهای ملائکه واقع است 

 . به دور انداخت حضرت درراکه بعد از رفع احتیاج آن در که بهمقدار هفتاد زرع بود مرویست

 نهیبت لرزه بر خیبر فتاد ای امیری کز

 رعشه بر اندام نه افلاک و هفت اختر فتاد

 ا این شجاعت ها و قوت ها بگویا علی ب

 میدان علی اکبر فتاددر کجا بودی چه در 

 ام لیلا در میان کشتگان می گفت آه

 اکبر و اصغر فتادچون نگاهش بر عذار 

 بر دلم ماند آرزوی عشرت دامادیت
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